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درگذشت یك مترجم
شــرق: یك مترجم در ســکوت خبري درگذشت.  �

آسیه عزیزي فروردین سال جاري در اثر ابتلا به تومور 
مغزي درگذشــت. آســیه عزیزي، مترجم کتاب هایي 
همچون «کافکا در ســاحل» بــود. او مبتلا به تومور 
مغزي بود که در اثر ابتلا به این بیماري فروردین ۹۵ در 
سکوت خبري درگذشت. کتاب «کافکا در ساحل» یکي 
از آثار هاروکي موراکامي، نویســنده ژاپني، بود که در 
سال ۲۰۰۵ به عنوان یکي از ۱۰ کتاب برتر سال انتخاب 
شد و در ایران نیز چهار مترجم همچون آسیه عزیزي 

به طور هم زمان به ترجمه این کتاب پرداختند.

داستان طنز «قطعه ۲۰۳» 
منتشر شد

داستان بلند طنز «قطعه ۲۰۳» نوشته پوریا سوری  �
توسط نشــر مروارید منتشر شد. پوریا سوری، نویسنده 
این کتاب در گفت وگو با ایســنا از انتشار این کتاب خبر 
داد و گفت: داســتان این کتاب در حوالی سال های ۹۰ 
تا ۹۱ یعنی دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد رقم 
می خورد؛ اگرچه کتاب دستمایه ای تخیلی در فضای 
برزخ را محــور روایت خود قرار داده، اما بســیاری از 
اتفاقاتی کــه در روند کتاب رخ می دهــد، برگرفته از 
سیاســت های دوران احمدی نژادی است. وی افزود: 
ایده نوشــتن این داســتان در زمانی که مسئولیتی در 
روزنامه «شرق» داشتم به ذهنم رسید، به هر صورت 
در آن زمان نوشــتن در حوزه طنز و خصوصا مطالبی 
که رنگ وبوی انتقادی داشت کار سخت و مستوجب 
مجازاتی برشمرده می شد؛ ازاین رو با محور قراردادن 
فردی که در ابتدای داستان می میرد و به برزخ منتقل 
می شــود و با چیدمانی از برخی دیکتاتورهای معدوم 
و گروهــی از آزادی خواهان مســموم و چند نفری که 
در طول نوشتن داستان به دیار باقی می شتابند، طرح 
کلی داســتان را ریختم و نزدیک به یک سال هر هفته 
این داستان را به عنوان پاورقی در صفحه آخر روزنامه 
«شــرق» منتشــر کردم. این روزنامه نگار گفت: قطعه 
۲۰۳ را از ســویی می تــوان یک طنــز تاریخ محور هم 
محسوب کرد، به هر رو حضور چهره هایی چون معمر 
قذافی، محمدرضا پهلوی، آگوســتو پینوشه، استالین، 
چه گوارا، ســیمون دوبــووآر، دکتر محمــد مصدق، 
ایرج میرزا، استیو جابز و... وجوهی از خیر و شر تاریخی 
را می ســازد که تجربه هایی زیســته این دیکتاتورها و 
آزادی خواهان می تواند هــر روز بر روی زمینی که ما 
الان پــا بر آن ســفت کرده ایم دوبــاره و دوباره اتفاق 
بیفتــد، کما اینکه اتفاق هم افتاد. ســوری در ادامه با 
برشمردن ســختی های نوشتن طنز مطبوعاتی افزود: 
«ما طنزنویسان برجسته ای در مطبوعاتمان داریم که 
هر روز می نویسند و هر روز با گرفتاری های سانسور و 
خطوط قرمز دست به گریبانند، اما باز هم می نویسند 
و برخی نوشته هایشــان هم درخشان است، بنده هم 
نه به عنوان یــک طنزپرداز، بلکه به عنوان کســی که 
روزنامه نگار اســت و دســتی به قلم دارد، تجربه ای 
در ایــن زمینه کردم که با همین تجربه محدود، میزان 
سختی هر روز نوشتن طنز را به خوبی دریافتم».پوریا 
ســوری، روزنامه نگار، شاعر و نویســنده متولد ۱۳۶۲ 
در اراک اســت و ســابقه حضور در شــورای دبیران 
روزنامه هــای «شــرق»، فرهیختــگان و روزگار را در 
کارنامــه کاری خود دارد. وی هم اکنون صاحب امتیاز 
و مدیرمســئول هفته نامه سیاسی فرهنگی «روبه رو» 
است. از سوری پیش از این دو مجموعه شعر تناسخ 
به درخت و دیکته اقلیت منتشــر شده است. داستان 
طنز قطعــه ۲۰۳ در ۱۵۰ صفحه و بــا قیمت ۹  هزار 

تومان توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. 

تجلیل از استادان هنر در روز معلم
شرق: «قلم باوران» ویژه تجلیل از کسانی که یک  �

عمر در اعتلای هنر کشــور تــلاش کرده اند، هم زمان 
بــا آغاز هفته معلم، ۱۲ اردیبهشــت ســاعت ۱۷ در 
فرهنگسرای ارســباران برگزار می شــود. به گزارش 
هنرمندانی  ارســباران،  فرهنگســرای  روابط عمومی 
همچون محمدحســین حلیمی، غلامرضا اسلامی، 
غلامعلــی حاتــم، محمد خزایی و مهدی حســینی 
که ســال ها به تألیف و نشر کتاب های تخصصی هنر 
پرداختند در این برنامه تجلیل می شــوند. همچنین 
آیین نکوداشــت زنده یاد مهرانگیــز مظاهری تهرانی 
به پاس فعالیت های این محقق و اســتاد تاریخ هنر 
برگزار می شــود. علاقه مندان جهــت حضور در این 
برنامه می توانند به فرهنگســرای ارسباران، واقع در 
خیابــان جلفا مراجعه کنند و برای کســب اطلاعات 
بیشتر با شماره های ۲۰-۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. 

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش: 
نقاشی در هنرستان ها می ماند

شرق: دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت  �
که پیشــنهاد انتقال رشته نقاشــی از فنی و حرفه ای 
به کارودانش تأیید نشــد. مهدی نویدادهم، دبیرکل 
شــورای عالی آموزش وپرورش، درباره حذف رشــته 
نقاشــی از طرح درس هنرستان های هنرهای زیبا به 
ایلنا گفت: «در جلسه شورای عالی آموزش وپرورش 
پیشــنهاد انتقال رشته نقاشــی از فنی و حرفه ای به 
کارودانــش تأییــد نشــد. در نتیجه کمافی الســابق 
رشته نقاشــی در هنرستان های فنی و حرفه ای ارائه 
خواهد شــد».روزنامه «شــرق» در روزهای گذشته 
بــرای اولین بار خبر رســمی حذف رشــته نقاشــی 
را از هنرســتان ها منتشــر کرد که برپایــه آن وزارت 
آموزش وپرورش رشته نقاشی را حذف و به جای آن 

رشته فتوگرافیک را جایگزین کرده بود. 

زیر آسمان فیروزه اى

وقتی تلویزیون ممنوع التصویر 
می شود

مصاحبــه، مصاحبه، مصاحبــه؛ حرف، حرف،  �
حــرف؛ قصــه ایــن روزهــای تلویزیون ماســت. 
امیــدوارم تلویزیونــی که شــما تماشــا می کنید 
این جــوری نباشــد. تلویزیون ما که شــبانه روز در 
حال مصاحبه بــا این هنرپیشــه و آن آوازه خوان 
است؛ به ســادگی می توانید بی خیال تصویر شوید 
و چشــمانتان را ببندیــد و به حرف هــای  هزار بار 

گفته شده گوش کنید. 
یک: انبــوه برنامه های مصاحبه محور ســبب 
شــده تلویزیون دچار فقر مصاحبه شــونده شود و 
گاه یک چهره، یک دور کامل همه این برنامه ها را 
می رود و می آید؛ این اواخر هم کار به جایی رسیده 
که دیگر از چهره ها خبری نیست، میهمان برنامه 
بازیگری اســت که در ســریالی نقش حاشــیه ای 

داشته! 
دو: دورشــدن تلویزیــون از هویــت تصویری 
خود به کنار، غصه آنجاســت تلویزیون هر سریالی 
می سازد دست کم بیســت و چهار پنج بار افتخار 
پخش مجــدد آن را نصیــب بینندگانش می کند. 
ســؤال اینجاســت این روزها که مــدام مصاحبه 
پخــش می کننــد، ســال های بعدتر چــه چیزی 

می خواهند بازپخش کنند؟! 
ســه: گویــا ممنوع التصویری پیشانی نوشــت 
از  معــدودی  کــه  اکنــون  ماســت.  تلویزیــون 
ممنوع التصویرهــا به قــاب تصویر بازگشــته اند؛ 
با رادیویی شــدن برنامه هــای تلویزیونــی، این بار 

تلویزیون خود را ممنوع التصویر کرده است.
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شوخی بیجا

در اوایــل برنامه جمعه پیــش «هفت»، بهروز  �
افخمی اشــاره ای داشــت به عصبانیت ســیدرضا 
میرکریمــی، دبیر جشــنواره جهانی فیلــم فجر و 
ضبط کردن کارت های صادرشــده برای عوامل این 
برنامه به خاطر شــوخی هفته گذشــته آنها با این 
جشــنواره در یکی از آیتم های برنامــه. البته خود 
افخمی هم (پس از نمایش دوباره آن قســمت از 
برنامه) اذعان کرد که این شــوخی شــاید شوخی 
بی مــزه ای بوده باشــد امــا چندان مهــم نبوده و 
به عــلاوه او به عوامل برنامه خــودش آزادی داده 
و نهایتا اگر مخالفتی هم داشــته باشد همان موقع 
روی آنتن می گوید. اما جنــاب افخمی، این منطق 
شــما شــاید دربــاره گفت وگوهایــی که رســول 
صدرعاملــی انجــام می دهد یا نقدهای مســعود 
فراستی درست باشــد چون هر دو نفر، هم در کار 
خود خبره هســتند و هم بخش های آنها به صورت 
زنده اجرا می شــود. اما درخصــوص بخش هایی 
کــه از پیش ضبط و تهیه می شــود، آزادی دادن به 
عوامل برنامه نه تنها حســن و امتیازی نیست بلکه 
نقطه ضعــف بزرگی هم هســت چون مســئولیت 
برنامه برعهده شماست. به علاوه اگر نمی خواهید 
نظارتی روی کار تیمتان داشــته باشــید دست کم 
این نکتــه ابتدایی را به آنها آموزش دهید که برای 
شوخی کردن هم نیاز به مطالعه هست و نمی شود 
هر چیزی را که خوشــمان می آیــد در برابر دوربین 
رســانه ای ملی و بــا  میلیون ها تماشــاگر (نه یک 
جمع کوچک و دورهمی دوســتانه) به زبان آورد. 
آیا واقعا کشــورهایی مانند فرانســه، انگلســتان، 
آلمان، اسپانیا، روســیه، ترکیه، هند، یونان، لهستان 
و... که فیلم هایشــان در جشــنواره حضور داشت، 
این قدر کشــورهای کوچک و ناشناسی اند که برای 
پیداکردن آنها نیاز به اطلس جغرافیایی باشــد؟! یا 
کارگردانانی نظیر هوشیائو شین، نانی مورِتی، والتر 
ســالس، لی تاماهوری، ژیا ژانگ که، مارک آزبورن 
و... که آثارشــان در بخش های گوناگون جشــنواره 
حضــور دارد افرادی بی نام ونشــان و بدون رزومه 
هســتند؟!! البته شاید هم دوســتان همکار مجرب 
شــما فرصــت کافی بــرای مطالعــه درخصوص 

جشنواره نداشته اند! 
اما اصلا فرض که نه هیچ چهره سرشناســی در 
جشــنواره حضور داشت و نه هیچ فیلم برجسته ای. 
اما اصل این شوخی در برنامه ای که درخصوص یک 
موضوع مهم و جدی ساخته می شود چه جایگاهی 
داشــت؟ آن هم با گروهی از همکاران خودتان (نه 
سیســتم دولتی) با هر ســلیقه و دیــدگاه فکری که 

زحمت و مسئولیت چنین کار بزرگی را پذیرفته اند. 
راســتی آقای افخمی شاید بد نباشــد اگر یک بار 
برای همیشه تکلیف خودتان و تماشاگرتان را هم با 
«هفت» مشــخص کنید که آیا این برنامه یک برنامه 
جدی درباره یک موضوع بسیار مهم و جدی (سینما) 
بــا اهدافی جدی و برنامه ریزی مشــخص اســت یا 

برنامه ای کمدی و سرگرم کننده و جُنگ مانند؟ 
چون لحن و اجرای شــما بیشــتر شبیه شومن ها 
و مجری های جُنگ های شــادی تلویزیونی اســت تا 

مجری چنین برنامه ای. 

یادداشت روز

عسل عباسیان: حســن ختام کارگاه های «دارالفنون» 
جشــنواره جهانی فیلم فجر در آخرین روز برگزاری، 
آموزه های فاطمــه معتمدآریا بود که روز گذشــته 
در طبقه هفتم پردیس ســینمایی چارســو برپا شد. 
پیش از شــروع این کارگاه، فیلم کوتاهی که توســط 
بهرام و بهمن ارگ- از هنرجویان دارالفنون- ساخته 
شده بود به نام «سیمین ســینما» نمایش داده شد؛ 
فیلمی که سوژه اش فاطمه معتمدآریا بود و پس از 
پایان، اشک شــوق بر گونه های او نشاند؛ اشک هایی 
که معتمدآریا درباره شــان گفت: «اشــک من راحت 
درنمی آید اما ایــن فیلم هیجان زده ام کرد، نه به این 
خاطر که سوژه اش من هستم، بلکه به این خاطر که 

تجلی سینماست. پر از زندگی و عشق».
پس از نمایش این فیلــم، معتمدآریا کارگاهش 
را به شــیوه ای متفاوت آغاز کــرد، او پیش از هرچیز 
از حاضران خواســت تا شیوه نشستن خود را اصلاح 
کنند و دســت های قفل شــده بر ســینه ها و پاهای 
جفت شده شــان را رها کنند تا پذیرای حس و انرژی 
جاری در کلاس باشــند. او ســپس تمریناتی درباره 
درست نشستن و درســت نفس کشیدن با هنرجویان 
کارگاه انجام داد و گفت: «تنها موجوداتی که درست 
تنفــس می کنند، نوزادان هســتند امــا ما به محض 
بزرگ شــدن، از همه بدنمان برای تمــام کارهایمان 

استفاده می کنیم که این شیوه نادرست است».
معتمدآریــا همچنین بــا تأکید بر اینکــه بدن و 
بیــان دو اصــل اولیــه کار بازیگری هســتند، اصول 
درســت تنفس و نشســتن را اصلــی لازم برای یک 
زندگی خوب دانست و گفت: «درست نفس کشیدن 
نه فقط برای بازیگران بلکه برای همه انســان هایی 
که می خواهند ســلامت زندگی کنند، مفید است. با 
درست نفس  کشیدن و درست نشستن اعتمادبه نفس 
پیدا می کنیم و می توانیم در کار خود بهترین باشیم».
معتمدآریا که بر پرورش و تربیت بدن و احساس 
تأکید داشــت، گفت: «با بدنتان مثل یک پادگان رفتار 
کنید! برای بازیگری بایــد به بدنتان فرماندهی کنید. 
اگر فرمانده خوبی باشید، اعضای بدنتان در اختیارتان 
خواهند بود. امروز اعضای بدن ما ســربازهای صفر 
هســتند چون در کنترل ما نیســتند. از سوی دیگر در 
زندگی شــهری بدن ما همیشــه منقبض است و این 
بدترین اتفاق برای بدن اســت چون اعضایمان دیگر 

رها نیستند».
معتمدآریا چنان از بازیگــری می گفت، گویی که 
بازیگــری جلوه ای اعــلا از زندگی باشــد؛ پر از لذت 
و خوشــی؛ ازهمیــن رو تأکید کرد: «اگــر در بازیگری 
خوشــی و زیبایی نباشد، یک جای کار می لنگد یعنی 

باید از سختی کار لذت ببریم و همیشه لبخند داشته 
باشــیم». معتمدآریا همچنین اهمیــت «حضور در 
لحظه» را به حاضران یادآوری کرد: «ابدا به گذشته 
نیندیشید، حتی به نیم ساعت قبل. در گذشته هر طور 
بوده ایــد، بوده ایــد. هیچ اهمیتی ندارد. حتی شــما 
آدمِ نیم ســاعت قبل هم نیستید، حالا طرز نشستن و 

تنفستان تغییر کرده است».
او بــا تأکید بر اصــل «آگاهی بر بــدن و حواس 
پنجگانه» بــه هنرجویان آموخت که هر لحظه، آگاه 
و هوشیار، در اکنون حاضر باشند و از آنها خواست تا 
به ساده ترین اتفاقات روزمره هم آگاه باشند، چون در 
این شیوه شــکل دادن نقش ها آسان ترین کار خواهد 

بود.
پــس از اینکه بازیگــر پرافتخار و شناخته شــده 
ایرانــی، در جمــع هنرجویــان ایرانــی و خارجی از 
تجربیــات خــودش در بازیگری گفــت، به حاضران 
تأکیــد کرد که حتی اگر نمی خواهند بازیگر شــوند و 
هدفشــان کارگردانی است، باید به قدری فیلم ببینند 
و کتاب بخوانند و شناختشــان از هستی را ژرف کنند 
کــه برای هدایــت بازیگر، از او آگاه تر باشــند چراکه 

کارگردان به مثابه یک دانای کل است.
وقتــی هنرجویــان به بیــان پرســش های خود 
پرداختنــد، یکی از میــان حاضران پرســید: «چطور 
می توانیــد بــا کارگردان های فیلم اولــی کار کنید؟» 
و پاســخ معتمدآریــا چنین بود: «اولیــن نکته برایم 
ســناریو، ســواد و شــعور کارگــردان و نــگاه او به 
سینماســت؛ یک کارگردان ابتدا باید نسبت به حرفه 
خود شناخت و دانش داشته باشد تا بتواند از بازیگر 
بازی بگیرد. همیشــه از کارکردن با کارگردانی لذت 
می برم که دانش او از من بیشتر باشد. کارگردان باید 
تمــام عناصر یک کار را بهتر از بازیگر بشناســد و این 

فقط با تجربه اندوختن به دست می آید».
معتمدآریا تلویحا بر «خــاک صحنه خوردن» در 
پروســه رشــد حرفه ای نیز تأکید کرد و گفت: «برای 
اندوختــن تجربه، باید چهاردســت وپا روی زمین راه 
بروید و بیاموزید نه اینکه با ســر افراشــته راه بروید» 
و پس از این، تشــویق پرشــور هنرجویان که نشان از 

رضایت داشت، پایان بخش این کارگاه بود.
ســپس لــوح تقدیــری از ســوی مازیــار میری، 
کارگردانی که مسئولیت برگزاری کارگاه های آموزشی 
«دارالفنون» را برعهده داشــت، بــه معتمدآریا اهدا 
شد. این فیلم ســاز درباره بازیگری معتمدآریا گفت: 
«ایشان نشان داده اند که سینما برایشان بسیار جدی 
اســت و برای هر کارگردانی افتخار بزرگی است که 

تیتراژ فیلمش با اسم او آغاز شود».

مریم میــری: در بحبوحه خبرهای ناگــوار این روزها از 
بیمــاری اهالی هنر، چهره های بســیاری هم در ســایه 
فراموشــی قــرار گرفته اند و هوادارانشــان از شــنیدن 
اخبــاری دربــاره وضعیــت روحــی و جســمی آنها 
محرومنــد؛ نمونه های بســیاری در حوزه هــای تئاتر و 
موسیقی و ســینما از فراموش شــده ها وجود دارد که 
بی شک، حسین دهلوی یکی از آنهاست؛ موسیقی دان، 
آهنگ ساز و پایه گذار ارکستر ایرانی که در ۹۵ سالگی با 
کمترین حمایت های ارگانی و مســئولانه و تنها با عزم 
راســخ خانواده اش در گوشــه ای از تهران بزرگ روزگار 

می گذراند. 
روزهای بستری

سوســن اصلانی، همسر استاد حســین دهلوی، در 
گفت وگویی به خبرنگار «شرق» می گوید: «پس از آنکه 
حدود ۱۲ ســال پیش همســرم دچار سکته مغزی شد، 
به مــرور حافظه خود را از دســت داد اما برایم عجیب 
اینجاســت که چرا رســانه ها و مســئولان نیز هم زمان 
دچار فراموشــی شدند و چنین شخصیت برجسته ای را 
در دنیای موسیقی به فراموشی سپرده و خانواده اش را 
با مشکلات مختلف تنها گذاشــتند؟» اصلانی با اشاره 
به اینکه در این ۱۲ ســال وضعیت جسمی استاد کم کم 
رو به وخامت گذاشــته به «شــرق» خبر داد که اکنون 
حسین دهلوی زیر نظر خانواده در یک مرکز خصوصی 
ســالمندان نگهداری می شــود: «پس از آن ســکته و 
ازبین رفتن حافظه ایشان، دیگر امکان رسیدگی به او در 
خانــه و به صورت تنهایی ممکن نبود و به همین خاطر 
برای حفظ سلامت جسمی ایشان ناچار شدیم استاد را 
در یک مرکز خصوصی کــه در نزدیکی منزل قرار دارد، 

برای پرستاری بیشتر بستری کنیم».
سرنوشت غم انگیز سالمندان فراموش شده

این سرنوشت غم انگیز، تنها به دهلوی تعلق ندارد، 
تاریــخ معاصر لااقل در همین ســه، چهار دهه اخیر پر 
است از هنرمندان برجسته ای که روزگار سالمندی خود 
را با نگرانی از وضعیت معاش، نگهداری و پرســتاری 
آلام روحی و جسمی سپری کرده اند. اما رخ دادن چنین 
تقدیری برای مــردی که در کارنامه نزدیک به یک قرنی 
زندگــی خود قله های حــوزه موســیقی را درنوردیده، 
غم انگیــز و جبران ناپذیــر بــه نظــر می آیــد. دهلوی 
پایه گذار ارکســتر ایرانی و ارکستر مضرابی است؛ مردی 
که موســیقی را از علی اکبر شــهنازی و ابوالحسن صبا 
فراگرفته و شــاگردان فراوانی را به جامعه موســیقی 
ایران معرفی کرده اســت. از ســوی دیگر، دوســتان و 
هم دوره ای های دهلوی هم یا دیگر زنده نیســتند یا در 
خارج از کشــور زندگی می کنند و آن طور که همسرش 
به «شرق» می گوید، خاطره فرامرز پایور، علی تجویدی، 

محمود کریمی و همایــون خرم که دیگر اکنون در قید 
حیات نیستند، فراموش نشــدنی است. «یک سال است 
که کســی از همسرم ســراغی نگرفته، نه تماسی و نه 
دیداری. شــاید به خاطر عدم اطلاع، دوستداران ایشان 
ندانند که وضعیت امروزش چگونه اســت اما سؤالی 
که مطرح است این است که چرا نه خانه موسیقی، نه 
بنیاد رودکی و نه حتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 

پیگیر احوال ایشان نیستند».
بــه گفتــه اصلانــی، در این مــدت، تنها مؤسســه 
هنرمندان پیش کسوت همیار خانواده درخصوص مرکز 
نگهــداری دهلوی بوده و البتــه معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد کــه مســاعدت هایی از طریق همین 
مؤسســه داشــته اند. اما این کجا و عیادت از یک استاد 

پیش کسوت بیمار کجا؟ 
کمبود حمایت ها مربوط به امروز نیست

اصلانی که خود نوازنده، مدرس و آهنگ ساز است، 
از بی توجهی ها گله دارد و این را می شــود در صدایش 
پای تلفــن فهمید؛ او خــود و همســرش را بی حامی 
می داند: «چــه زمانی که دهلوی می توانســت آهنگ 
بســازد و بنــوازد و ارکســتر مضرابی را که متشــکل از 
۷۲ ســاز مضرابی بود و ارکســتری صددرصد ایرانی را 
پایه گذاری کرد و می خواست آن را به جهانیان معرفی 
کند و چــه اکنون کــه در بی خبــری روزگار می گذراند 
مــا از حمایتــی برخــوردار نبوده ایم و اکنــون هم باید 
به تنهایی بار مسئولیت های استاد را بر دوش بکشیم» و 
«همچون کسانی که تشنه محبت هستند، من هم تشنه 

حمایت هستم».
فرزند دهلوی راه پدر را  ادامه می دهد

اصلانــی در ادامه صحبت هایش یــادی می کند از 
اپرای مانا و مانی که در ســال ۱۳۷۹ به مناســبت روز 
جهانی کودک و به ســفارش یونســکو توســط اســتاد 
دهلوی ســاخته شــد: «این کار ظرف مدت دوسال و با 
هزینه بســیار زیاد توسط همسرم آماده شد اما به خاطر 
محدودیت در اســتفاده از صدای خواننده زن، هیچ گاه 
فرصــت اجــرای آن فراهم نشــد و در نهایــت بعدها 
بخش  سازی آن به طور مختصر توسط علی رهبری در 
اســلواکی روی صحنه رفت». او چنین اتفاقاتی را برای 
هنرمندی چــون دهلوی، تلخ کامی های بزرگی می داند 
که باعث شده رمق و انگیزه ساخت و اجرای آهنگ های 
تازه از میان برود. او اما امیدواری هایی هم دارد؛ امیدوار 
اســت که قطعاتی که همســرش نتوانســته به علت 
بیماری آنها را اجرا کند به زودی توسط فرزندش، هومن 
دهلوی -که او نیز پیرو راه پدر و مادر در دنیای موسیقی 
اســت- منتشر شوند، شاید نسل های بعد تنها از این راه 

نام دهلوی را در خاطر ثبت و ضبط کنند. 

آموزه های معتمدآریا در «دارالفنون»
به گذشته نیندیشید

همسر دهلوی: هیچ وقت حمایت نشدیم
خالق «مانا و مانی» در خانه سالمندان

پیش از انقلاب و به هنــگام افتتاح موزه هنرهای 
معاصر هنگامی که شــاه به همراه ملکه و اعوان 
و انصار به ســان بازدید از کارخانجات صنعتی در 
موزه قدم می زد، در مواجهه با اثر معروف آرتیست 
ژاپنــی با نگاهی حاکی از تحقیر وتغیر رو به ملکه 
گفــت این فلز چیــه که توی مرکز مــوزه هنرهای 
معاصره، شــما اســم این رو هنر می ذارید؟» و در 
همان حال اثر را لمس کرد و متوجه شــد که مایع 
روغنی اســت و با خنده حضار مواجه شــد. شــاه 
غضبناک به فرح گفت که پــول مملکت را به باد 
دادی و سریعا موزه را ترک کرد. علم در خاطراتش 
نوشته است آن شب ســر میز شام درگیری لفظی 
سختی بین شــاه و ملکه درمی گیرد و شاه معتقد 
بوده که آثار موزه معاصر، هنر نیســت و قرتی بازی 

است. 
موزه هنرهای معاصر در اوج خود هم زیر فشار 
تحجّر قبل از انقلاب بود. موزه هیچ گاه مورد تأیید 
حاکمــان وقت نبوده؛ زیرا معمــاری و تفکر غالب 
آثار خریداری شده به مذاق آقایان خوش نمی آمد 
و این، به این دلیل است که آوانگاردیسم همیشه در 
تضاد با جامعه خودش بوده است. مارسل دوشان 
می گوید آشتی دادن هنر و مردم یک شوخی قشنگ 

است. 
موزه هنرهــای معاصر با خرید ۷۵ میلیون دلار 
از آثار آرتیست های غربی امروزه با قیمت حداقلی 
که توسط کارشناسان مؤسسات حراجی کریستیز و 
بونمز اعلام شــد بیش از پنــج  میلیارد دلار ارزش 
دارد. این در شــرایطی اســت کــه حکومت وقت 

گذشــته بیش از میلیاردها دلار در ساختن کارخانه 
ذوب آهن اصفهان هزینه کــرد؛ درحالی که امروزه 
اگر فولاد از هند و اوکراین خریداری شود قیمت آن 
از تولیدی ذوب آهن اصفهان به مراتب کمتر است. 
در آن زمــان تفکــر عده ای که بیــش از هفت 
نفــر نبودند در انتخاب آثار هنــری غرب به قدری 
دقیق و حساب شــده بود که امروز نمی توانید اثری 
پیــدا کنید که قیمت آن حداقل بــه ۱۰برابر قیمت 
خریداری شــده نباشد، حتی آرتیســت هایی که در 
قیــد حیات بودنــد یا در دهــه ۸۰ و ۹۰ میلادی از 
دنیا رفتند، نظیر فرانســیس بیکن و دیوید هاکنی و 

جکسون پالاک و اندی وارهول و روتکو و... .
امــروزه قیمت این آثار به چندیــن و چند برابر 
رسیده اســت و ثابت شــده که خریداری آنها ابدا 
ریســک به  همراه نداشــته و این به دلیل استفاده 
از افراد خبــره و آگاه و شــناخت و مطالعه کافی 

دراین زمینه بوده است. 
همــه مــا می دانیم کــه دولت، مدیــر خوبی 
نیســت اما ایــن تفکــر نمی تواند توجیهــی برای 
واگذاری گنجینه ای که متعلق به ملت اســت، به 
بخش خصوصی باشــد. در هیچ کجای دنیا، حتی 
در کشــور کاپیتالیســتی آمریکا موزه هــای هنر به 
بخش خصوصــی واگذار نمی شــود؛ البته بخش 
خصوصی علاقه مند به هنر بــه صورت حقیقی- 
مشابه ساچی در لندن یا به صورت حقوقی- نظیر 
برندهایی مانند لویی ویتون (که حداقل ۱۰ میلیارد 
آثار هنری خریداری کرده) یا شانل یا بانک ها (مثل 
دویچــه بانک)- موزه های مربوط به خودشــان را 
ایجــاد می کنند و دولت ها با تخفیــف در دریافت 
مالیات ها از اشخاص حقیقی یا شرکت ها در جهت 

کمک به فرهنگ همکاری می کنند. 
اساســا موزه هنر های معاصر به مثابه کارخانه 
فولاد نیست که به  منظور افزایش تولید به بخش 

خصوصی واگذار شود. 
در مقایســه آثار موزه هنرهای معاصر با کالایی 
نظیر نفت، می بینیم نفت که در بازه زمانی دو الی 
سه ســال گذشته به قیمت هر بشــکه حدود ۱۴۰ 
دلار در بازار جهانی فروش می رفته است، امروزه با 
قیمتی حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار خرید و فروش می شود؛ 
یعنی با سقوط وحشتناک یک سومی و این در حالی 
اســت که اگر بگوییم آثار موجــود در موزه در این 
مدت افزایش ۲۰۰درصدی قیمت داشته اند، گزاف 
نگفته ایــم؛ بنابراین بی شــک می تــوان آثار هنری 
موجود در موزه هنرهای معاصــر را گنجینه ای با 

ارزش تراز نفت دانست. 
به علاوه، هیچ کالایی را نمی توان سراغ گرفت 
که هر ســاله رشد صعودی داشــته باشد و از همه 
مهم تر نگاه زیست محیطی را هم در نظر بگیریم؛ و 
در نهایت اینکه مردم می توانند هرروز به تماشای 
این آثار بنشــینند و می توان به  عنوان سرمایه ملی 
و فرهنگــی به آن نــگاه کرد.  در کل کشــور های 
خاورمیانه هیچ کشــوری را نمی توان سراغ گرفت 
که چنین گنجینه باارزشــی را یکجا داشــته باشد. 
ابوظبی و قطر در ۲۰ســال گذشــته نتوانســته اند 
حتــی میزان نیمــی از ایــن آثار را بــا قیمت های 
بالا خریــداری کنند و این ســرمایه در دنیا برای ما 

عزت آفرین خواهد بود. 
مورد مقایســه ای و پیشــنهادی مــن اگرچه از 
لحاظ محصول؛به موضوع بحث بی شباهت است 
اما ســاخت آن و رابطــه اش با دولــت و ملت و 

مجلس مشخص است. 
با نگاهــی بــه روش اداره حوزه هــای علمیه 
می بینیــم که تمــام حوزه های علمیــه در درجه 
نخست مستقل هســتند و درعین حال که از طریق 
دولــت بودجه شــان را به مجلس می فرســتند و 
مجلس نیز آن را تصویب می کند اما از نظر ساختار 

اداری زیر نظر وزارت ارشــاد یا دولت نیستند؛ زیرا 
دولت، در این دوران سی وچندســاله بین گروه های 
غالب سیاســی اعــم از اصولگرا یــا اصلاح طلب 
دست به دست شده و این در حالی است که ریاست 
حــوزه علمیه نمی تواند دست به دســت شــود و 
بنابراین مهم ترین ویژگی حوزه علمیه «ثابت بودن 

مدیریت» آن است. 
با توجه به جاافتادن این مکانیســم در دولت و 
مجلس بهتر اســت از این شــیوه که روشی بومی 

است استفاده شود. 
بــا این مقدمه، پیشــنهاد من بــرای اداره موزه 
هنر های معاصر این اســت که در درجه اول موزه 
به شــکل حوزه های علمیه مســتقل شود و اداره 
آن مانند تیت مدرن یا جشــنواره ســینمایی توسط 
هیأت امنای غیردولتی باشــد و فقط بودجه آن از 
طریق دولت به مجلس ارائه و با مصوبه مجلس 
پرداخت شــود و بــا آیین نامه داخلی اداره شــود 
و از افــراد شــاخص در حوزه فرهنــگ و اقتصاد، 
به خصوص کســانی که از اقتصاد هنر سررشته ای 
دارند در مدیریت استفاده شود. به منظور جلوگیری 
از هرگونه اتفاق فســادآلودی هیــأت امنا هر ماهه 
گــزارش عملکرد مالــی و اجرائی خود را انتشــار 
دهند و نهاد نظارتی آنها مطبوعات و رســانه های 
مجــازی و هنرمندان و گالــری داران خواهند بود؛ 
زیــرا دیده ایم بــا وجــود ۱۷ سیســتم نظارتی در 
وزارتخانه های نفت و صنعــت و بانک ها، توانایی 
جلوگیری از مفســده های اقتصادی وجود نداشته 
اســت و بابک خان ها به وجــود می آیند. پس بهتر 
اســت این یکی را به چشمان ســالم هنرمندان و 

رسانه ها بسپاریم. 
کلام آخر اینکه مــوزه هنرهای معاصر ناموس 
جامعه هنری یک مملکت اســت و این ناموس را 

نمی توان خصوصی سازی کرد.

ناموس فرهنگى را نمى توان خصوصى سازى کرد
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